
 

 

 

  مروري بر چند تعريف از فرهنگ 
  ٢و سحر زارع  ١محمدرضا ضيا 

  

  چكيده 

كنون در خود جاي فرهنگ واژه اي اسـت چنان گسـترده كه تعاريف و توصـيف ها و انديشـه هاي انسـان را از آغاز تا 
داده مي دهد.«فرهنگ بذر آن دانش و بَرِ آن خرد اسـت». فرهنگ در واقع مجموعه اي از انديشـه هاي آفريده ي 
انسـان در اعصـار و قرون مختلف اسـت. واژه اي ديرينه و كهن كه هر قومي و ملتي كه پيدا شـده« برآن زده داماني 

  د.چند» و با رفتار و گفتار آن را شكل داده ان
ناسـنامه ي ملي و هويتي آن جامعه اسـت. انديشـمندان و فرهيختگان و صـاحب  بي شـك فرهنگ هر قوم و ملتي شـ
ــه و ميدان  ــت هاي گوناگون و مختلفي از مقوله ي فرهنـگ و تمـدن ارايه كرده اند. عرصـ نظران تعـاريف و برداشـ

  ردار است.مفاهيم فرهنگي و نظريه هايي كه بيان كرده اند از گستره ي فراواني برخو
ه   ت هاي فكري، ايده ها و انديشـ مندان و برداشـ ت قطره اي از دنياي تعاريف انديشـ ش نموده اسـ اين پژوهش كوشـ
هاي آنان را درباره ي فرهنگ به شـكل مروري ارايه دهد. اميد اسـت گامي كوچك در راسـتاي نياز پژوهشـگران  

  عرصه ي فرهنگ برداشته باشد.
  

   .فرهنگ، تمدن، تعاريف فرهنگي ، طبقه بندي فرهنگ كليدواژگان:
  

 
  .(نويسنده مسئول) دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، شيراز، ايراندكتراي زبان و ادبيات فارسي، مدرس  - ١

ziyamohammadreza@gmail.com 
 .دبير آموزش و پرورش ناحيه دو شيراز و ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد فيروزآبادا دانشجوي دكتر -٢
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  مقدمه
فرهنگ از زبان، افكار، باورها و اعتقادات، آداب و رسوم و سنن، قراردادهاي اجتماعي، آثارهنري، مراسمات 
مذهبي و اجتماعي شكل مي گيرد و موجوديت مي يابد. بقاي فرهنگ و كاركرد آن نيز صرفا در دست 

هر   ملي  فرهنگ  است.  عناصر  انسان  دارد.  بر  در  را  سرزمين  آن  خاص  هاي  ويژگي  سرزميني 
تاريخي،مذهبي،عقيدتي به آن رنگ و بوي خاصي مي دهد. «ايرانيان پرورده ي يك فرهنگ تلفيقي هستند. 
نكرده كه چيز ديگري هم در كنارش  بسنده  باور  به يك  به جلو آورده كه  را  آنان  اين فرهنگ، طوري 

رفاني هستند و هم تشرعي، هم كمي خيامي هستند و هم ته نشين هاي پيش بخواهند. از اين رو، هم ع
از اسلام را در خود دارند و هم مايل به تجدد اند و با اين انديشه سيال ابا ندارند كه در نهايت قدري تفكيك 

اسلامي ( گر باشند. يعني اوامر و نواهي را تقسيم كنند و صواب را همان بينند كه ميلشان به آن مي رود.»
  ) ٢٦: ١٣٧١ندوشن، 

از كاركردهــاي مهــم يــك فرهنــگ، تقويــت هويــت ملــي اســت. فرهنــگ همچــون موجــود زنــده 
ــود  ــاي خ ــر غن ــد ب ــا ميتوان ــدن ه ــل و تم ــي ديگرمل ــر فرهنگ ــذب عناص ــل و ج ــا تعام ــه ب ايســت ك
بيافزايد.امروزه اهميــت فرهنــگ تــا بــه حــدي رســيده كــه ســازمان جهــاني يونســكو ســال هــاي بــين 

را دهــه ي توســعه ي فرهنگــي ناميــد. توســعه ي فرهنــگ در ســايه ي تحقيــق و  ١٩٨٧-١٩٩٧
توســعه كــه لازم و ملــزوم يــك ديگرنــد محقــق مــي گــردد.پس پــژوهش ركنــي اصــلي در توســعه ي 
فرهنگي است و بــا فــراهم ســازي زمينــه هــاي آن امكــان پــذير اســت. صــالحي اميــري ايــن ســرمايه 

  گذاري را به دو صورت امكان پذير مي داند:
ــف) ــه،  «ال ــاب خان ــر آزمايشــگاه، كت ــژوهش نظي ــق و پ ــات و ابزارهــاي تحقي ــردن امكان ــراهم ك ف

  مراكز اطلاع رساني و...
ــق و  ــه و تحقي ــه مطالع ــمندان ب ــان و انديش ــژه نخبگ ــه وي ــه ب ــاد جامع ــب و تشــويق آح ب) ترغي

  )٧٧:  ١٣٨٦(صالحي اميري، ايجاد شرايط مناسب براي آنان»

  

  واژه شناسي و تعريف لغوي فرهنگ
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و   "culture  "، در فرانسوي  "culture"و در زبان انگليسي    "الثقافه"معادل واژه ي فرهنگ در عربي:  
به نقل از فرهنگ اصطلاحات، حسين محبوبي منش) در   ٣٠٤:  ١٣٧٨است  .( پهلوان، "koltur"در آلماني

اوستايي و به   "ثنگ  "از ريشه ي   "هنگ"كه پيشاوند است و    "فر"زبان فارسي واژه ي فرهنگ مركب از  
ذيل واژه ي فرهنگ) و در همين زبان نيز    ١٥١٠:  ١٠،ج  ١٣٧٣معناي كشيدن و فرهيختن است. (دهخدا ،

  ) ٥٣٤٧: ٦،ج ١٣٨١گفت و گو، ادب، شعور، تربيت اجتماعي، باورها و هنر آمده است.( انوري، به معناي
  

  طبقه بندي تعاريف فرهنگ
در رابطه با فرهنگ با توجه به تاكيد خاصي كه از كاربرد آن ها نشات گرفته است،آن را به چند دسته تقسيم 

  كرده اند:
  تعريف هاي تاريخي: كه تكيه بر ميراث اجتماعي در طول تاريخ جامعه دارد. -١
  تعريف هاي ساختاري: كه در آن تاكيد بر ايجاد شده ها توسط اجتماع بشري را دارد. -٢
  تعريف هاي تشريحي: تاكيد بر عناصر تشكيل دهنده ي فرهنگ -٣

  ) ٥٣: ١٣٨٣(حسين زاده، 

  انواع فرهنگ
  علامه محمدتقي جعفري فرهنگ ها را به چهارنوع عمده تقسيم مي كند. 

    فرهنگ رسوبي -

عبــارت اســت از رنــگ آميــزي و توضــيح شــئون زنــدگي بــا تعــدادي از قــوانين و ســنت هــاي ثابــت 
هــاي ثابــت تــاريخي كــه در برابــر هرگونــه تحــولات، جغرافيــاي و رگــهنژادي و رواني خاص و محــيط  

ي دگرگــوني هــا را يــا بــه ســود خــود تغييــر مــي دهنــد و يــا آن هــا را حــذف ورزند و همهمقاومت مي
  )١٥١:  ١٣٨٨مي كنند.(جعفري،  

  
  
  

  فرهنگ مايع و بی رنگ 
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ي اساســي و روانــي و اصــولي عبــارت اســت از آن رنــگ آميــزي هــا و توجيهــاتي كــه بــه هــيچ ريشــه
تابتــه تكيــه نمــي كنــد و همــواره در معــرض تحــولات قــرار مــي گيــرد. البتــه در جــوامعي كــه داراي 

  .)١٥٢(همان:  تاريخ هستند، اين گونه فرهنگ به ندرت پيدا مي شود
  

  فرهنگ خودمحوري يا خود هدفي پيرو 
در اين نــوع فرهنــگ، نمودهــا و فعاليــت هــايي كــه توجيــه و تغييركننــده ي واقعيــات فرهنگــي اســت، 

 "خودهــدفي "مطلــوب بالــذّات بــوده و اشــباع آرمــان هــاي فرهنگــي را بــه عهــده مــي گيرنــد. ايــن 
بــوده اســت. ايــن  ٢٠و  ١٩مخــتص فرهنــگ علمــي، تكنولــوژي و اقتصــادي اكثــر جوامــع در دو قــرن 

مــن  "خودهــدفي طبيعــت اصــلي فرهنــگ را كــه خلاقيــت و گســترش آرمــان هــاي زنــدگي در ابعــاد 
  .)١٥٣(همان: است، راكد نموده است "انساني

  

  فرهنگ پويا و هدفدار و پيشرو
هــايي كــه تحــت تــاثير عوامــل ســيال زنــدگي و ي آن نمودهــا و فعاليــتاين نوع فرهنگ در محاصــره

ــد. زيــرا عامــل محــرك ايــن فرهنــگ،  شــرايط زودگــذر محــيط و اجتمــاع قــرار مــي گيــرد، نمــي افت
هــاي نســبي واقعيات مستمر طبيعت و ابعــاد اصــيل انســاني اســت و هــدف آن عبــارت اســت از آرمــان

ي هــدف اعــلاي حيــات بــه تكــاپو در مــي آورد. بــا كمــال اطمينــان مــي تــوان كه آدمــي را در جاذبــه
گفت كه اين است كــه آن فرهنــگ انســاني كــه هــيچ تمــدن انســاني اصــيل در گــذرگاه تــاريخ بــدون 

  .)١٥٤-٥(همان: ي فرهنگي به وجود نمي آيدوجود چنين زمينه
  

  نقش دين در تمدن و فرهنگ انساني
اديان الهي در ترويج فضايل، آداب و خصلت هاي نيكو همواره نقش موثري داشته اند و رابطه اي تنگاتنگ 

انسان را ناشي از تعليمات ديني  و ناگسستني دارند. علامه طباطبايي خصلت هاي نيكوي موجود در  

  . )١٥١: ١٢،ج ١٣٦٧(طباطبايي، مي داند 
فرهنگي را كــه اســلام بنــا نهــاد، حيــات هــدف داري اســت كــه ابعــاد زيبــاجويي و علــم گرايــي و 
منطق طلبي و آرمان خواهي انســان هــا را بــه شــدت بــه فعاليــت رســانده و همــه ي عناصــر فرهنگــي 
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ــي  ــدا نم ــاني ج ــه ي انس ــلاق عالي ــر اخ ــي را از عنص ــگ علم ــر فرهن ــي سازد.عنص ــكل م را متش
ــدت  ــد؛ وح ــي كن ــك نم ــادي تفكي ــاد اقتص ــگ ارش ــر فرهن ــري را از عنص ــگ هن ــر فرهن سازد.عنص
ــي  ــري م ــو گي ــدن آن جل ــي ش ــه و متلاش ــرار داد. و از تجزي ــي ق ــدت روح آدم ــرو وح ــگ را پي فرهن

  نمايد.
عناصــر فرهنــگ اســلامي كــه در منــابع معتبــر، ادب، خصــال،علم، اخــلاق بــه مفهــوم عمــومي آن 

  ومحاسن امور ناميده مي شوند، همگي درون يك مفهوم عاي به نام حكمت جاي دارند.
اين حكمت شامل هرگونه نمــود و فعــاليتي اســت كــه مــي توانــد نيــروبخش حيــات هدفــدار بــراي 
هــر فــرد و جامعــه باشــد. اولــين بنيــان گــذار و حمايــت كننــده ي اصــلي ايــن فرهنــگ، خداســت كــه 
آدمي را با قلــم، بيــان، قريحــه، ذوق، كمــال جــويي وكشــف اصــول پايــدار در رودخانــه ي  هميشــه در 

ــا دوبــال احســاس و انديشــه او را بــه پــرواز درآورد (ر،ك:  جريــان رويــدادها مجهــز ســاخت و ب
  .)١٧٠:  ١٣٨٨جعفري،

  

  تعريف فرهنگ از منظر انديشمندان و صاحب نظران
فرهنگ مفهوم مبهمي دارد كه طي چند قرن مورد بحث رشته هاي مختلف قرار گرفته است و گذشت 

  نهايت تضاد نظر به جاي گذارده است.زمان از ابهامش نكاسته و فيلسوف و جامعه شناس و متفكر را در  

اين كلمه به قدري مورد بحث قرار گرفته و از ديدگاه هاي مختلف تجزيه و تحليل شده  

است كه بيش از صدنوع مفهوم يافته و با اين همه در اين مورد حتي ميان صاحب نظران  

برخي  ادعا كرده    . )١١٥:  ١٣٤٩(شيباني،    هريك از علوم انساني نيز، اتفاق نظر وجود ندارد 

  . )٥٨: ١٣٨٥(ر.ك، ابوالقاسمي،  تعريف براي آن ذكر كرده اند ٢٥٠اند كه اين واژه بالغ بر 

ــاره  "culture"آن چــه امــروز متخصصــين علــوم انســاني ، فرهنــگ مــي نامنــد و كتــاب هــا درب
اش مي نويسند، بــه انــواع مختلــف تعبيــر و تفســير شــده اســت. بــه طــور كلــي امــروز صــد و شصــت 
تعريــف از فرهنــگ وجــود دارد كــه در چنــد گــروه توصــيفي، تــاريخي، روان شناســي، ژنتيــك و غيــره 
طبقه بنــدي مــي شــود و شــايد هــيچ يــك از آن هــا بــا تعريفــي كهيــك فــرد عــادي از فرهنــگ مــي 

  .)١١٥(همان:   دهد، همساز نباشد
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  فرهنگ از نظر مردم شناسي
 "Edward tylorادوارد تيلور   "كامل ترين تعريفي كه در علوم انساني از فرهنگ شده است متعلق به  

است كه فرهنگ و تمدن را «مجموعه ي پيچيده اي ازشناسايي ها، اعتقادات، حقوق، هنرها، آداب، اخلاق 
  ). ١١٧و سائر خصوصياتي مي داند كه فرد به عنوان عضو جامعه اش كسب مي كند»(همان: 

  

  علامه محمد تقي جعفري
وي در ترجمه و تفسير نهج البلاغه بحث مفصلي درباره ي فرهنگ ارايه كرده است. يكي از تعاريفي كه  
از فرهنگ حاكم بر جامعه به كار مي برد اينگونه است:« فرهنگ حاكم بر جامعه، عبارت است از يك مقدار 

  ١٣٦٧جعفري،بايستگي ها و شايستگي هاي است كه همه ي شئون حيات انساني را پوشش مي دهد»(
  ). ٢٢٣: ١٦،ج
  

  رونالد اينگلهارت
اينگلهارت از فرهنگ به عنوان نظامي از ارزش ها سخن مي گويد:« فرهنگ نظامي از نگرش ها و ارزش 
مي  منتقل  ديگر  نسل  به  نسلي  از  و  است  مشترك  مردم،  ميان  در  گسترده  طرز  به  كه  دانشي  و  ها 

  ). ١٩: ١٣٩٥شود»(اينگلهارت، 

  روت بنديكت 
فرهنگ كليت درهم تافته اي از عادت هاست كه آدمي همچون هموندي از جامعه فرا مي گيرد.(مصلح،  

  )٤٥، ج اول: ١٣٩٣
  

  ساموئل هانتيگتون 
فرهنگ هرشئ، عادت، انديشه و شيوه ي فكري و عملي است كه انسان كسب مي كند، يا آن را مي  

) وي در تعريف تمدن مي گويد:« تمدن يك ٤٦آفريند و در پس آن به نسل هاي بعدي مي سپارد.(همان:
مليت ها، گروه هاي مذهبي، همگي  است. روستاها، سرزمين ها، گروه هاي قومي،   موجوديت فرهنگي 

داراي فرهنگ هاي مشخص هستند كه در سطوح مختلف با يك ديگر تجانس فرهنگي ندارند. فرهنگ 
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يك دهكده در شمال ايتاليا ممكن است با يك دهكده در جنوب آن متفاوت باشد، اما هر دو در فرهنگ 
ايتاليايي كه آن ها را از دهكده هاي آلماني متمايز مي سازد، مشترك هستند. جوامع اروپايي نيز به نوبه ي 

اب، چيني ها و غربي ها خود ويژگي هاي مشتركي دارند كه آن ها را از جوامع غربي جدا مي كند. اعر
بخشي از يك موجودذيت فرهنگي گسترده تر محسوب نمي شوند، بلكه هر يك از آن ها يك تمدن را 
تشكيل مي دهند. بنابر اين تمدن بالاترين گروه بندي فرهنگي و گسترده ترين سطح هويت فرهنگي است 

شترك(زبان، مذهب، سنت ها و نهادها) كه انسان از آن برخوردار است. تمدن هم با توجه به عناصر عيني م 
انسان  ودروني  روحي  و  ذهني  هاي  قرابت  و  ها  وابستگي  به  توجه  با  هم  و  شود  مي  تعريف 

  ). ١١: ١٣٨٤ها»(هانتينگتون،
  

  آيت االله مطهري
فرهنگ عبارت است از يك نوع فعل و انفعالي كه ميان روان ها صورت مي گيرد. هر فعل و انفعالي كه   

منتهي به صادر شدن رفتاري از سوي انسان مي شود؛ در حقيقت محصول روان ها يا تفكرات و ذهنيت 
  انسان هاست كه فرهنگ را شكل مي دهد. 

  

  حضرت امام خميني
نظريه ي فرهنگي امام خميني(ره) برپايه ي ترتبيت انسان فرهنگي استوار است. وي انسان فرهنگي را 
اصلي ترين جوهر فرهنگ معرفي مي كند. وي تكامل نظام اجتماعي جامعه را مستلزم به تربيت و  در واقع 

زكيه ي نفس، طهارت ساخت انسان فرهنگي مي داند. در حقيقت پويايي فرهنگي در اصل تعليم و تربيت، ت
روح و عمل حسنه تبيين مي كند. از ديدگاه ايشان فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، تعليم و تربيت، 
اعتقادات، اخلاق و عمل، گرايش هاي فكري، هنجارها، باورها و ارزش ها، برداشت ها و هنر، اجتماع و 

  ). ٢٢٠: ١٣٨٦قواعد آن ها در جامعه(ر،ك: صالحي اميري،
  
  

  ايآيت االله خامنه
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اند. در اين جا به موردي از آن بسنده مي  رهبر انقلاب اسلامي تعاريف متعددي از فرهنگ بيان نموده 
فرهنگ است. يعني آن ذهنيت كنيم.« هرجا كه من تعبير فرهنگ را به كار مي برم، مرادم آن معناي عام 

هاي حاكم بر وجود انسان كه رفتارهاي او را به سمتي هدايت مي كند، تسرسع يا كند  مي كند. فرهنگ 
شامل ادبيات، هنر، علم، عادات، اخلاق جامعه و سنن موجود جامعه و شامل خصلت هاي ملي است. بعضي 

و مربوط به آب و هوا نيست، مربوط به تربيت از ملت ها به خصلت هايي مشهور مي شوند. اين ها ذاتي  
). ايشان از فرهنگ به عنوان ستون فقرات حيات يك ملت و هويت ٨٦:  ١٣٩٠هاست»(سياپوش و آقاپور،  

ملي تعبير مي كند. فرهنگ يك ملت مي تواند  آن ملت را پيشرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراي 
در كشوري دچار انحطاط شد و يك كشور هويت فرهنگي خودش را از آبروي جهاني كند. اگر فرهنگ  

دست داد، حتي پيشرفت هايي كه ديگران به آن كشور تزريق كنند، نخواهد توانست آن كشور را از جايگاه  
  . )٨٩(همان: شايسته اي در مجموعه ي بشريت برخوردار كند و منافع آن ملت را حفظ كند

  

  آيت االله مصباح يزدي
وي با بيان تمثيل، فرهنگ را به درخت  تشبيه مي كند: «ما مي توانيم فرهنگ را به درخت تشبيه كنيم 
كه يك تنه دارد. تنه ي اين درخت ارزش هايي است كه يك جامعه مي پذيرد. اما اين درخت در زيرخاك 

نيستند و چندان درباره   ريشه هايي دارد كه تنه ي آن را تغذيه مي كندد. گرچه اين ريشه ها به ظاهر پيدا
ي آن ها بحث نمي شود، اما آن ارزش ها از اين ريشه ها تغذيه مي شوند. ريشه ها باورها و اعتقادات 
هستند كه از آن تنه اي محكم به نام ارزش ها به وجود مي آيد و اين ارزش ها در عرصه هاي مختلف 

ند، درختي نخواهد بود و اگر شاخ و برگ ها بريده  شاخه هايي مي گسترانند. اگر اين تنه و آن ريشه ها نباش
شوند و به تنه و ريشه وصل نباشد،خشك مي شوند. وقتي اين شاخ و برگ ها طراوت دارند و ميوه مي 
دهند و سايه مي اندازند و نتيجه اي دارند كه از تنه و تنه هم از ريشه تغذيه كنند، اصل فرهنگ را مي 

  ديدار با مديران كميته امداد).  ١٣٩٣.»(مصباح، توان با اين تشبيه معرفي كرد
  

  اتو كلاين برگ
وي در تعريفي از فرهنگ و تبيين آن موفقيت هنري و فكريِ متعالي را از نظر عوام مردم، فرهنگ مي 
نامد. او تعريفي را كه از نظر جامعه شناسان ارايه مي دهد، هرآن چه كه فرد از جامعه ي خود كسب مي 
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كند يعني عادات و اعمال فرد كه از راه تجربه و سنت آموخته است را فرهنگ مي شناسد.(روح الاميني، 
١٨: ١٣٨٦ (  

  

  ادوارد تايلر
ادوارد تايلر انگليسي كه از دانشمندان علوم اجتماعي است تعريفي جامع و شيوا از فرهنگ ارايه  مي كند. 

فرهنگ را مجموعه ي پيچيده اي شامل معارف، معتقدات،   "فرهنگ ابتدايي  "او در كتاب معروف خود به نام
رتارها و ضابطه هايي كه فرد به  هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، قوانين، سنت ها و بالاخره تمام عادت ها،  

 عنوان عضو جامعه از جامعه ي خود فرا مي گيرد و تعهدها و وظايف فرد در برابر جامعه را فرهنگ مي داند
  . ) ٥٨: ١٣٨٠(تايلر،

  
  

  ابوالقاسم فردوسي
آورد. او در ابياتي كه سروده است ي انوشيروان از فرهنگ سخن به ميان ميابوالقاسم فردوسي در اندرزنامه

  فرهنگ را مترادف و هم معناي با دانش و هنر قرارداده است:

  كه فرهنگ بهتر بُوَد يا گُهر؟     زدانا بپرسيد پس دادگر 
  گوهر فزونكه: فرهنگ باشد ز     چنين داد پاسخ بدو رهنمون 
  زگوهر سخن گفتن آسان بود     كه فرهنگ آرايش جان بود 

  ) ٢٥٦:  ٤، ج١٣٨٥(فردوسي،     

  نتيجه گيري 
تعريف فرهنگ حد تام و مطلقي ندارد. به علت تكثر ديدگاه ها بررسي و واكاوي ديدگاه فرهنگي صاحب 

درباره انديشمندان  و  با  نظران  نگاه،  تعدد  با  تعاريفي  فرساست. چرا كه  و طاقت  دشوار  امري  فرهنگ  ي 
  تشابهات، تعارضات و تفاوت ها وجود دارد.  

ــت هــا در برهــه ــه دليــل همجــواري مل ــاي و ي زمــاني كــه رســانهب هــا تمــامي مرزهــاي جغرافي
ــه ــا هم ــان ب ــد و جه ــده ان ــي را در نوردي ــدهسياس ــكل دهك ــه ش ــتردگي ب ــاني درآورده ي گس اي جه

هــا مواجــه تاثيرپــذيري دارنــد. انســان امــروزي بــا انبــوهي از فرهنــگهاي يــك ديگــر  است،از فرهنگ
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است و بي شك تحت تاثير آن قرار مي گيرد. هــر ملتــي بــا آشــنايي بــا نقــاط ضــعف و قــوت فرهنــگ 
خود بايد با تعامل فرهنگي با ديگــر ملــت هــا درصــدد  اصــلاح نقــاط ضــعف و نكــات منفــي فرهنگــي 
خود برآمــده و نقــاط مثبــت ديگــر فرهنــگ را بپــذيرد. زيــرا كــه در نيــاي امــروز هــيچ ملتــي از تعامــل 

  فرهنگي با ديگران بي نياز نيست.
ي مهم را بايد همــواره فرايــاد داشــته باشــيم كــه تعامــل فرهنگــي بــه معنــاي بــارور البته اين نكته

  ي فرهنگي متفاوت است.كردن فرهنگ با تهاجم فرهنگي به معناي سلطه
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